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  هیئت نهیهیئت نهیمدلول مدلول   ::سوّمسوّم  هتهتججادامه ادامه 

  و دیگریو دیگری  مدلول وضعی هیئت نهیمدلول وضعی هیئت نهی  یکییکی  ::در دو مقام می باشددر دو مقام می باشدمند پی گیری آن مند پی گیری آن نیازنیاز  ررسی مدلول هیئت نهی مانند مدلول هیئت امر،ررسی مدلول هیئت نهی مانند مدلول هیئت امر،ببشد که شد که بیان بیان 

  ..آنآن  و اطلاقیو اطلاقی  مدلول ظهوریمدلول ظهوری

  هیهیاولّ: مدلول وضعی هیئت ناولّ: مدلول وضعی هیئت نمقام مقام 

  ..، اقوال مختلفی وجود دارد، اقوال مختلفی وجود داردهیهیمدلول وضعی هیئت نمدلول وضعی هیئت ن  موردموردر ر دد

  : طلب ترک: طلب ترکاولّاولّقول قول 

برای برای و هر دو و هر دو   وجود نداردوجود ندارد  تفاوتی میان مدلول امر و نهیتفاوتی میان مدلول امر و نهی  ناننانآآ، لذا از نگاه ، لذا از نگاه ی دانندی دانندممطلب ترک فعل طلب ترک فعل   فاد هیئت نهی را مانند مادّه آن،فاد هیئت نهی را مانند مادّه آن،ممی ی بعضبعض

  یگری ترک فعل می باشد.یگری ترک فعل می باشد.ددو متعلقّ و متعلقّ   فعلفعل  کیکییی  متعلقّمتعلقّ  ررالامالام  غایةغایة، ، وضع شده اندوضع شده اندطلب طلب 

به به   ««هماهماالله علیالله علی  رحمةرحمة»»  44ییو آخوند خراسانو آخوند خراسان  33المسترشدینالمسترشدین  هدایةهدایة  احباحبصص  ،،22آمدیآمدی  ،،««الله علیهالله علیه  رحمةرحمة»»  11تونیتونی  فاضلفاضل. . ریّه مشهور میان علماء می باشدریّه مشهور میان علماء می باشدنظنظاین این 

رای رای بب  مرحوم اصفهانی، آن است که هیئت نهیمرحوم اصفهانی، آن است که هیئت نهیآمدی و آمدی و   ،،فاضل تونیفاضل تونیمرحوم مرحوم ن تفاوت که ظاهر کلام ن تفاوت که ظاهر کلام ایایبا با صراحت این قول را پذیرفته اند، صراحت این قول را پذیرفته اند، 

  در باره موضوع له هیئت امر مطرح نمودند، موضوعدر باره موضوع له هیئت امر مطرح نمودند، موضوعآنچه آنچه   با توجّه بهبا توجّه به  ««الله علیهالله علیه  رحمةرحمة»»  امّا محقّق خراسانیامّا محقّق خراسانیو و   خود طلب ترک فعل وضع شده استخود طلب ترک فعل وضع شده است

  نند.نند.ترک به داعی بعث می داترک به داعی بعث می دا  لکه انشاء طلبلکه انشاء طلبطلب ترک نمی دانند، بطلب ترک نمی دانند، بنهی را نیز نهی را نیز له هیئت له هیئت 

  قول اولّقول اولّنقد نقد 
یک از یک از   و از آنجا که نقد هرو از آنجا که نقد هر  انشاء طلب ترکانشاء طلب ترکو چه و چه دانسته شود دانسته شود موضوع له هیئت نهی خود طلب ترک موضوع له هیئت نهی خود طلب ترک چه چه   ،،قول مورد پذیرش نمی باشدقول مورد پذیرش نمی باشداین این 

نقد قول به وضع لفظ نهی برای طلب ترک نقد قول به وضع لفظ نهی برای طلب ترک از آنچه در از آنچه در   هیئت نهی برای طلب ترکهیئت نهی برای طلب ترکایراد وضع ایراد وضع یرا یرا ززاشد، اشد، می بمی ب  مسبوق به ذهنمسبوق به ذهناین دو گفتار این دو گفتار 

برای برای هیئت امر هیئت امر نقد قول به وضع نقد قول به وضع در در ، از آنچه ، از آنچه به داعی بعثبه داعی بعث  برای انشاء طلب ترکبرای انشاء طلب ترکآن آن وضع وضع یراد یراد اا  همچنینهمچنین  وو  روشن می گرددروشن می گردد  ،،55مطرح شدمطرح شد

  به صورت مختصر به نقد آنها خواهیم پرداخت.به صورت مختصر به نقد آنها خواهیم پرداخت.لذا لذا   روشن می گردد،روشن می گردد،  ،،66بیان شدبیان شدانشاء طلب فعل انشاء طلب فعل 

، ، می باشدمی باشدطلب نطلب نهیئت امر و نهی، چیزی جز هیئت امر و نهی، چیزی جز بر اساس این نظریّه، موضوع له هر یک از بر اساس این نظریّه، موضوع له هر یک از ن است که ن است که آآنقد این دیدگاه نقد این دیدگاه مهمترین مهمترین   ::نقد گفتار اوّلنقد گفتار اوّل

اوت از یکدیگر می اوت از یکدیگر می وده و متفوده و متفقابل یکدیگر بقابل یکدیگر بمماین دو این دو   ،،للغةللغةو او اکه عند العرف که عند العرف   است، در حالیاست، در حالی  الامر متعلقّ یکی فعل و دیگری ترکالامر متعلقّ یکی فعل و دیگری ترک  ایةایةغغ

  ت.ت.سساادیگری سلبی دیگری سلبی مفادی مفادی یکی اثباتی و یکی اثباتی و مفاد مفاد ، ، باشندباشند

                                           
في  نظیر ما مرّ  أیضا و الحقّ هاهنا على نحو اختلافهم في الأمر دلول صیغة النهي حقیقةتلفوا في ماخ»می فرمایند:  98صفحه فی اصول الفقه،  ایشان در الوافیه - 1

 «.مر، من أنهّا حقیقة في طلب التركالأ

لا فمدن  و) :التحقیر كقوله فلالى و الكراهة و ریمهي التح و وإن فرددت بین سبلة محام   ففل ن صیغة لاإ»می گوید:  191، صفحه 2ایشان در الاحکام، جلد  - 2

لا فسألوا عن ) :رااد كقولهالا و (لا فلتذروا الیوم):الیأس كقوله و (لا فكلنا إلى أنفسنا)الدعاء كقوله :  و (لا فحسبن الله غافلا و) :بیان اللاقبة كقوله و( عینیك

 «.فهي حقیقة في طلب الترك ؛(أایاء

متللّق الطلب في  و كیف كان فالمختار ما اختاره المصنفّ من كون»می فرمایند: یان اقوال مختلف ، پس از ب19، صفحه 3ایشان در هدایة المسترادین، جلد  - 3

 «.النهي هو الترك

أن متللق الطلب في الظاهر أن النهي بمادفه و صیغته في الدلالة على الطلب مث  الأمر بمادفه و صیغته غیر »می فرمایند:  148ایشان در کفایة الاصول، صفحه  - 4

الكف أو مجرد التركه  هو  أحدهما الوجود و في الآخر اللدم فیلتبر فیه ما استظهرنا اعتباره فیه بلا ففاوت أصلا نلم یختص النهي بخلاف و هو أن متللق الطلب فیه

 «.و الظاهر هو الثاني و أن لا یفل 

 31/6/83، مورخ 3درس اماره  - 5

 19/8/81و  15، 14، 13، 12، مورخ 24فا  22درس اماره  - 6

  8 اره درس:ـشم
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، ، استاست  مفسده در فعلمفسده در فعل  نهی، وجودنهی، وجودو منشأ و منشأ امر، وجود مصلحت در فعل امر، وجود مصلحت در فعل منشأ منشأ   ،،می باشدمی باشد  متفاوتمتفاوت، ، نهانهاآآعل عل ججن است که منشأ ن است که منشأ آآیدّ این مطلب یدّ این مطلب مؤمؤ

  نفی می نماید.نفی می نماید.  ، همسانی هیئت امر و نهی را در موضوع له، همسانی هیئت امر و نهی را در موضوع لهاین تقابلاین تقابل  وو  می باشندمی باشند  مفاسدمفاسدمصالح و مصالح و   احکام تابعاحکام تابعگفته می شود گفته می شود لذا لذا 

در انشاء در انشاء   این است که هیئت امراین است که هیئت امر  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  خراسانیخراسانیروشن شد که نظر محقّق روشن شد که نظر محقّق   در باب اوامر و بررسی مفاد هیئت امر،در باب اوامر و بررسی مفاد هیئت امر،  ::نقد گفتار دوّمنقد گفتار دوّمامّا امّا و و 

مدلول حقیقی هیئت امر، طلب انشائی به مدلول حقیقی هیئت امر، طلب انشائی به   ::تعبیری دیگر فرمودندتعبیری دیگر فرمودندبه به   وضع شده است.وضع شده است.  ،،به انجام عملبه انجام عمل  شخاصشخاصبه داعی بعث و تحریک ابه داعی بعث و تحریک ا  طلبطلب

. . رفترفتگگار ار مورد نقد و بررسی قرمورد نقد و بررسی قر  ،،مفصّلمفصّل  وو  جداگانهجداگانه  ه صورته صورتببو هر یک و هر یک   دهدهششقسمت تقسیم قسمت تقسیم به چهار به چهار ایشان ایشان فرمایش فرمایش داعی بعث می باشد. داعی بعث می باشد. 

همین همین به به   داشتن شخص از انجام عمل وضع شده است.داشتن شخص از انجام عمل وضع شده است.بازبازبرای طلب انشائی به داعی برای طلب انشائی به داعی یئت نهی یئت نهی ههدر ما نحن فیه این است که در ما نحن فیه این است که شان شان ییاانظر نظر طبعاً طبعاً 

غیر انّ غیر انّ   علی الطلب، مثل الامر بمادّته و صیغتهعلی الطلب، مثل الامر بمادّته و صیغته  الدلالةالدلالةهر ان النهی بمادّته و صیغته فی هر ان النهی بمادّته و صیغته فی الظاالظا»»  در ابتدای بحث نواهی می فرمایند:در ابتدای بحث نواهی می فرمایند:جهت ایشان جهت ایشان 

نظریّه نظریّه در باب اوامر بیان شد، بردر باب اوامر بیان شد، برظریه ایشان ظریه ایشان بر نبر ندر گذشته در گذشته ی که ی که رادرادییو نتیجتاً هر نقد و او نتیجتاً هر نقد و ا  11««متعلقّ الطلب فی احدهما الوجود و فی الآخر العدممتعلقّ الطلب فی احدهما الوجود و فی الآخر العدم

بر دعاوی چهار گانه بیان گردید، نیازی به تکرار آنها بر دعاوی چهار گانه بیان گردید، نیازی به تکرار آنها ، امّا از آنجا که در ابتداء بحث اوامر، نقود وارده ، امّا از آنجا که در ابتداء بحث اوامر، نقود وارده ایشان در مانحن فیه نیز وارد استایشان در مانحن فیه نیز وارد است

  ..، خواهیم پرداخت، خواهیم پرداختاستاست  برای انشاء طلب وضع شدهبرای انشاء طلب وضع شده  مبنی بر اینکه هیئت نهیمبنی بر اینکه هیئت نهییشان یشان اابه نقد ادعّای چهارم به نقد ادعّای چهارم نبوده و تنها نبوده و تنها 

زیرا مبنای ایشان در زیرا مبنای ایشان در   ..ء، سازگاری نداردء، سازگاری نداردو همچنین با مبنای ایشان در باره تعریف انشاو همچنین با مبنای ایشان در باره تعریف انشاحقیقت انشاء و اخبار حقیقت انشاء و اخبار   ببایشان در باایشان در بامبنای مبنای با با این ادعّا این ادعّا 

از مقوّمات استعمال از مقوّمات استعمال مثل آلیّت در معنای حرفی و استقلالیّت در معنای اسمی، مثل آلیّت در معنای حرفی و استقلالیّت در معنای اسمی،   ،،انشائیّت و اخباریّتانشائیّت و اخباریّتحقیقت اخبار و انشاء آن است که حقیقت اخبار و انشاء آن است که باب باب 

انشاء طلب می انشاء طلب می   ،،موضوع له هیئت نهیموضوع له هیئت نهیفته شود فته شود گگحالی که اگر حالی که اگر در در   ،،ددنناشاشبب  نمینمیداخل در موضوع له و مستعمل فیه داخل در موضوع له و مستعمل فیه   وو  ودهودهببلفظ در معنای خود لفظ در معنای خود 

  ..ی باشدی باشدممل ل ییخخدد  ،،موضوع له هیئت نهیموضوع له هیئت نهی  دردر  ،،انشائیّتانشائیّت  شد، لا محالهشد، لا محالهبابا

نه در عالم نه در عالم   --  وجود نداردوجود ندارد  طلب انشائیطلب انشائی  ود،ود،نشنش  صادرصادر  ««ضربضربإإ»»یا یا   ««لا تضربلا تضرب»»صیغه ای مثل صیغه ای مثل تا تا   کهکه  استاستآن آن انشاء انشاء   عریفعریفتت  ایشان درایشان درمبنای مبنای و و 

طلب انشائی طلب انشائی   ذا استعمال آن درذا استعمال آن درلل، ، اصل خواهد شداصل خواهد شدححاز انشاء صیغه از انشاء صیغه بلکه طلب انشائی بعد بلکه طلب انشائی بعد و و   ––  ر عالم خارج و نه در عالم اعتبارر عالم خارج و نه در عالم اعتبارذهن، نه دذهن، نه د

طلب انشائی قبل از صدور طلب انشائی قبل از صدور حال آنکه بیان شد حال آنکه بیان شد و و   وجود معناوجود معنا  بربر  تصوّر معنا فرعتصوّر معنا فرعممکن نخواهد بود، چون استعمال فرع بر تصوّر معناست و ممکن نخواهد بود، چون استعمال فرع بر تصوّر معناست و 

  ظاهر تقابل امر و نهی در عرف و شرع، مقتضی تفاوت معنای این دو می باشد.ظاهر تقابل امر و نهی در عرف و شرع، مقتضی تفاوت معنای این دو می باشد.که که بر اینبر اینعلاوه علاوه   ،،صیغه نهی وجود نداردصیغه نهی وجود ندارد

  دوّم: طلب کفّدوّم: طلب کفّقول قول 

وضع وضع   ،،عملعمل  یعنی طلب بازداشتن شخص خود را از انجامیعنی طلب بازداشتن شخص خود را از انجامطلب کفّ طلب کفّ وضع نشده و بلکه برای وضع نشده و بلکه برای طلب ترک طلب ترک برای برای   هیئت نهی و ما جری مجراهاهیئت نهی و ما جری مجراها

ذکر ذکر همین معنا را برای نهی همین معنا را برای نهی   ،،33در ذکریدر ذکریشهید اوّل شهید اوّل   وو  22در مختصر المعانیدر مختصر المعانیتفتازانی تفتازانی یّه بوده و یّه بوده و همین نظرهمین نظرقائل به قائل به   ابن حاجبابن حاجبظاهراً ظاهراً   ..ستستاا  شدهشده

  ..ه انده اندمودمودنن

  قول دومّقول دومّنقد نقد 

ا طلب شارع مقدسّ ا طلب شارع مقدسّ ، لذ، لذبوده و مقدور مکلّف نمی باشدبوده و مقدور مکلّف نمی باشد  عدم ازلیعدم ازلی  ،،نظریّه در حقیقت عدول از نظریّه اوّل است به گمان اینکه ترک فعلنظریّه در حقیقت عدول از نظریّه اوّل است به گمان اینکه ترک فعلاین این 

واند متعلقّ طلب واند متعلقّ طلب به خلاف کفّ النفس که امری وجودی بوده و می تبه خلاف کفّ النفس که امری وجودی بوده و می ت  برای آن وضع شده باشد.برای آن وضع شده باشد.هیئت نهی هیئت نهی   رفته ورفته وگگتعلقّ تعلقّ   آنآننمی تواند به نمی تواند به 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»                      ..می باشدمی باشدر این قول نیز وارد ر این قول نیز وارد ، ب، بقول اوّل وارد بودقول اوّل وارد بود  رری که بی که بیرادیرادهمان اهمان ا  لکنلکن  ؛؛شارع قرار بگیردشارع قرار بگیرد
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